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  *جایگاه غزل و عرفان خواجه حافظ شیرازي در اشعار روسی

 1پوریحیی مرضیه

 2اله کریمی مطهرجان

  3روداکووا سوتلانا

 چکیده:

گرایش شاعران روسی به اشعار خواجه حافظ شیرازي است، و پژوهش حاضر در پی تبیین علل 

انـد و یـا در   اشاره به عواملی دارد که به شاعران روسی در شناخت مفـاهیم اشـعار وي کمـک کـرده    

زمـین بـه حضـرت    شاعران روسی از میان شاعران مشـرق  ،اندآفرینش آثار شرقی آنها تأثیرگذار بوده

م خواجۀ شـیراز در جامعـه ادبـی روسـیه از جایگـاهی باارزشـی       اند و کلااي داشتهحافظ توجه ویژه

اند و تعـدادي نیـز   برخی از شاعران روسی مستقیماً در اشعار خود از حافظ نام برده ،برخوردار است

انجمـن  «در مقاله همچنین بـه   ،فلسفی و اخلاقیش شعر سرودند -هاي عرفانیدر وصف او و اندیشه

سـراي روسـی ویچیسـلاف    پیتربورگ توسـط شـاعران غـزل   ه در سنشود کاشاره می» مریدان حافظ

اعضـاي انجمـن مریـد حـافظ      ،ایوانف و میخائیل کوزمین تأسیس شد و به خیمۀ حافظ معروف بود

نتیجـۀ   ،اي کرده اسـت هاي عرفانی او کمک شایستهانجمن به شناخت حافظ و ترویج اندیشه ،بودند

هـاي  انـد و اندیشـه  ادوار گوناگون از حافظ نام بـرده  پژوهش حاکی از آن است که شاعران روس در

تأسی شاعران  ،اخلاقی و غزلیات آهنگین حافظ در اشعارشان بازتاب یافته است -فلسفی  –عرفانی 

هـایی ماننـد عـارف، عنـدلیب،     روسی از حافظ و اشعار وي سبب شد تا آنها نیز در اشعار خود واژه

کاربگیرند که به اشـعار آنهـا فضـایی    ه را ب ،،،ي سرخ شیراز،هاساقی، زاهد، خرقه، وجد، دوست، گل

  ،کاملاً شرقی و عرفانی داده است

 ها: لید واژهک

  .حافظ، عرفان، ادبیات فارسی، شاعران روسی، تأثیرپذیري
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  پیشگفتار

  
  »اینجا میکدة مـراد و شـاعر، حـافظ اسـت    «
 

  »توتنها نیستی، چون حافظ هنوز زنده است« 
 

  میخائیل کوزمین  
 

هاي گوناگون بر یکدیگر تـأثیر  اي دارند و در دورهادبیات دو کشور ایران و روسیه قرابت دیرینه

زورق الماس ادب فارسی در سراسر جهان پهلو گرفت و در میـان اندیشـمندان دسـت     ،اندگذار بوده

هاي سخن خواجۀ شیراز سفیر صلح و دوستی از طریـق آلمـان و فرانسـه بـه     الماس ،دست گشتبه

هـاي  در روسـیه دفتـر اندیشـه    ،روسیه رسید و توجه شاعران و فیلسوفان روسی را بخود جلب کـرد 

الغیب، حافظ شیرازي، عندلیب سخن فارسی که صاحب القابی مانند لسانالدین محمد خواجه شمس

الاسرار، مجـذوبِ  الحقایق، ترجمانالحقیقه، کاشفخواجۀ عرفان، خواجۀ شیراز، بلبل شیراز، ترجمان

در وصـف وي   ،اللسان است، با گذشت چندین سده همچنان مفتوح و گسترده استسالک، ترجمان

آخرین ترجمه در روسیه به همت تنی چند  ،زنندهاي جدید میترجمه سرایند و دست بهشعر می

ایـن   ،شناسی دانشگاه دولتی لامانوسف مسـکو، صـورت گرفتـه اسـت    از اساتید انستیتو شرق

مجموعۀ ترجمه غزلیات، از سه جلد تشکیل شده اسـت کـه تـاکنون جلـد نخسـت ترجمـۀ       

 ،چـاپ شـده اسـت    2012محتوایی شامل صد غزل از مجموعه پانصد غزل حـافظ، در سـال   

  )97، 2012(حافظ 

در بررسـی اشعارشـاعران روس تـا     ،کننـد عنوان عندلیب سخن یاد مـی در روسیه نیز از حافظ به

که بیش از بیست شاعر روس در پنجاه شعر از حافظ نـام   شودبیستم میلادي مشاهده میاواخر سدة 

اخلاقـی، زهـد و پارسـایی، رنـدي و جـوانمردي و غزلیـات        -فلسفی -هاي عرفانیبردند و اندیشه

در  ،برخی هم به ترجمـه اشـعارش همـت گماردنـد     ،آهنگین حافظ در اشعارشان بازتاب یافته است

-واژه ،کنـد شرقی و عرفانی احساس مـی پروسی خواننده خود را در فضایی کاملاً  اشعار این شاعران

در اشعار آنهـا   ،،،هاي سرخ شیراز،هایی مانند عارف، عندلیب، ساقی، زاهد، خرقه، وجد، دوست، گل

  ،نوازندچشم

، ویچیسـلاف  1تیوتچـف  روفیـود ، 2، آفاناسی فت1هاي حافظ در اشعار الکساندر پوشکیناندیشه

                                                 
1، Алекса́ндрПу́шкин (Aleksandr Pushkin) 

2، Афана́сийФет (Afanasij Fet) 
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، نیکـالاي  6بوریوسـف  والـري ، 5کـوزمین  یلئمیخا، 4، ولادیمیر سالاویف3اورگی ایوانفگی، 2انفایو

از زمـان آشـنایی    9بنا به اظهار براگینسـکی  ،سایه افکنده است ،،،، و8بالمونتکانستانتین ، 7گومیلیوف

بـا حـافظ،    مـدار آلمـانی   شناس، فیلسوف وسیاست شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان10گوته

  ،شدحافظ دیگر فقط به ایران تعلق نداشت و شاعري جهانی محسوب می

سـرایی کردنـد،   با عنوان شاعران شرقی ترانه ،اورگی ایوانف، شاعر سدة بیستم روسیهدر شعر گی

معتقـد   اورگـی ایوانـف  گـی  ،درستی اشاره شده اسـت بهزمین به علت گرایش به کلام شاعران مشرق

روسـی ارزانـی نشـده     -است که در اشعار شرقی مفاهیمی عرفانی نهفته است که به شاعران اروپایی

  است:  

  شاعران شرقی نغمۀ تحسین را

  خواندندها میها و نامبراي گل

  چیزي را فهمیدم آنسختی میبه

  ،ما ارزانی نشده استکه به

نسوي، براي پرکردن خـلاء معنـوي دسـت بـه     شاعران اروپایی از جمله آلمانی و فرامترجمان و 

هاي آلمـانی و فرانسـوي اشـعار    ترجمه آثار شرقی زدند و شاعران و نویسندگان روس هم به ترجمه

گوته از جمله شاعران غربی  ،حافظ روي آوردند و اشعاري در وصف شاعر شیراز و آثارش سرودند

ایرانی کمـک شایسـته    –ت مفاهیم شرقی متأثر از ادبیات فارسی است که به شاعران روسی در شناخ

شـاعران روس در اشـعار خـود بـه      ،کرده است و در آفرینش آثار شرقی آنها تأثیرگـذار بـوده اسـت   

اند و کلام خواجه حافظ شیرازي در جامعه ادبی هاي اخلاقی و عرفانی اشعار حافظ توجه داشته جنبه

عران روس مستقیماً در اشعار خـود از حـافظ   تعدادي از شا ،روسیه از جایگاه متعالی برخوردار است

                                                 
1، ФёдорТю�тчев(Fjodor Tjutchev) 

2، Вячесла�вИва�нов (Vjacheslav Ivanov) 

3، Гео�ргийИва�нов(Georgij Ivanov) 

4، Влади�мирСоловьёв(Vladimir Solov'jov) 

5، Михаи�лКузми�н(Mihail Kuzmin) 

6، Вале�рийБрю�сов (Valerij Brjusov) 

7، Никола�йГумилёв(Nikolaj Gumiljov) 

8، Константи�нБальмо�нт (Konstantin Bal'mont) 

9، И،С، Браги�нский (I،S، Braginskij) 

10، Гёте (Goethe) 
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فلسفی و اخلاقی او شعر سـرودند   -هاي عرفانیاند و تعدادي هم در وصف حافظ و اندیشهنام برده

سرایان) روسـی ویچیسـلاف   پیتربورگ توسط شاعران (غزلدر سن» انجمن مریدان حافظ«و تأسیس 

هـاي او  د، به شناخت حافظ و ترویج اندیشهایوانف و میخائیل کوزمین که به خیمۀ حافظ معروف بو

نیـز از عوامـل    1»هاي شـمال سورنیه تسویتی/گل«البته برخی نشریات مانند  ،کمک فراوان کرده است

  ،بودند اصلی تروج شیفتگی به شاعرانایران

علت برخورداري اشعار عرفانی حافظ از چنین جایگاهی در ادبیـات روسـیه چیسـت؟ در اینجـا     

این پرسش، برخی از اشعار شاعران روسی در وصف حافظ و آثـارش، مـورد بررسـی     براي پاسخ به

دو تن از آنها (آفاناسی فت و ولادیمیـر سـالاویف)    ،شاعران از ادوار گوناگون هستند ،گیرندقرار می

از دوره تزاري و دو تن دیگـر (ویچیسـلاف ایوانـف و میخائیـل زنکـویچ) از دوره اتحـاد شـوروي        

  ،هستند

  بررسیبحث و 

جایگاه غزلیات حافظ در میان اهل ادب روسی از ابتداي حضورش در روسیه تـا بـه امـروز والا    

هـاي  غزلیـات حـافظ دربرگیرنـدة اندیشـه    «گوید: براگینسکی دربارة غزل حافظ می ،شودارزیابی می

که نرسد و پس از ایشاعر بزرگ در کشور خود ابتدا براساس ملیت خود به کمال می ،،،فلسفی است

رسـد و  شود و در آن به جـاودانگی مـی  احترام مردم خود را کسب کرد، سپس وارد ادبیات جهان می

پس از آشنایی گوته با حـافظ،   ،ها در خصوص حافظ صادق استهمۀ این ،گرددسراي بشر میترانه

» ،آوردحسـاب  بیش از دو قرن است که حافظ را دیگر نباید فقط شاعر ایرانی، بلکه جهـانی بایـد بـه   

موسیقیایی بودن اشعار حافظ سبب شده تا این «او معتقد است که  ،)237و  234: 1966(براگینسکی، 

اي، ها، به هر برزنی، به هر مکتب و میخانـه سبک شعري توجه افراد گوناگون را جلب کند و به قلب

ل فرم تکامـل یافتـۀ آن   دلیعلت تأثیرگذاري غزل حافظ به ،به هر خانقاه و کلبۀ مسکینان راه پیدا کند

 ،»سـرایی اسـت  آثـار حـافظ اوج غـزل    ،گذارداست و هر کلمۀ غزلش تأثیر مستقیم بر جان انسان می

  (همان)

بررسی اشعار سروده شده شاعران روسی در وصف حافظ و اشعارش حاکی از آن است که همۀ 

و حال و هواي اشـعارش  آنها اعم از متقدمین، متأخرین و معاصرین بخوبی با زندگی، تخلّص حافظ 

    ،اندآشنا بوده

                                                 
1، "Се�верныецветы"� (Severnye cvety) 
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  1آفاناسی آفاناسیویچ فت - 1

) شاعر، مترجم سدة نوزدهم روسیه است که به ترجمه اشعار خواجـۀ  1820-1892آفاناسی فت (

نخسـتین   ،او در جوانی نوشتن اشـعار را شـروع کـرد    ،شیراز همت گمارد و خود لقب حافظ گرفت

و پـس از آن در نشـریات    1840در سـال   2»لیریچسکی پانتیئون/آرامگاه غـزل «اشعار او در مجموعه 

-در سـال  ،چاپ رسیدسومین دفتر شعرش به 1853دومین و در سال  1850گوناگون، سپس در سال 

    ،همکاري داشت 3»ساوریمنیک/ معاصر«هاي پنجاه سدة نوزده با نشریۀ ادبی 

تصویر کشیدن روح و روان و احساس بود که در زمان خود مورد عر روسی، بهنوآوري فت در ش

عصـر فـت، دربـارة وي گفتـه     ) شاعر روسی هـم 1821-1877( 4نیکالاي نکراسف ،توجه قرارگرفت

روان وکند و آزادانـه روح توان گفت که فت شخصی است که شعر را درك میبا شجاعت می«است: 

بعد از پوشکین هیچ نویسندة روسی بـه انـدازه فـت نتوانسـت      ،سازدخود را با احساسات آشکار می

   ،)279، 1950(نکراسف، » لذات شعري را کسب کند

به چاپ رسیدند و » هاي شبانهآتش«اشعار او در چهار مجموعه شعر  1891تا  1883فت از سال 

ابینا، خـواب،  هاي او عبارتنـد از: دو زیرفـون، س ـ   منظومه ،اشعارش طبیعت و عشق است موضوعات

، 1396پور و کریمی مطهـر  (یحیی،فت در ادبیات روسی به شاعرِ نقاش، شهره است ،دانشجو، طلسم

166-165(  

اش ضمن حفظ ظرافت شعر حافظ، خود را ملزم به رعایت وزن و قافیه نیز کـرده  فت در ترجمه

در بخش سخن مترجم ترجمۀ اشعار حافظ که شاعر روس از زبان آلمانی برگردانده و سروده  ،است

  گوته دربارة حافظ را سرلوحۀ آن قرار داده است، در وصف حافظ و اشعارش چنین نوشت:

گیرد، مرتبط با ترجمـۀ  گل کوچکی که در معرض قضاوت دوستداران حقیقی شعر قرار میدسته«

اي کـه کمـک بـه درك بهتـر     کنم گفتن چند جملـه شاعر ایرانی است و فکر می هاي اشعارمن از گل

ایـی  ندانستن زبان فارسی باعث شد تا از ترجمـۀ آلمـانی   ،کند، بیهوده نیستهاي ارائه شده میصحنه

بهره بگیرم که براي مترجمش شهرتی در آلمان به ارمغان آورده بود، و این خود گواه بر نزدیک بودن 

طور که براي هر مترجمی ضرورت دارد، مترجم آلمانی بیشتر به زبان مـادري  آن ،لی استبه متن اص

نوبۀ خود حـداکثر تلاشـم را کـردم    من نیز به ،خود روح فارسی داده است تا از متن اصلی دور نشود

                                                 
1، Афана́сийАфана́сьевичФет (Afanasij Afanas'evich Fet) 

2، «Лирическийпантеон» («Liricheskij panteon») 

3، «Совреме́нник» («Sovremennik») 

4،Никола́й Алексе́евич Некра́сов (Nikolaj Alekseevich Nekrasov) 



 97بهار *  55/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال چهاردهم * شماره 18

 هـا را از نظـر وزن و قافیـه حفـظ    تنها اندیشۀ و تعداد ابیات را حفظ کنم، بلکه فرم عجیب غزلتا نه

   ،کنم

حتی آشنایی اندك با شاعر ما (منظور حافظ است، م)، تأییـد دو حقیقـت قـاطع اسـت: نخسـت      

یافته که از بازتاب آن در شـاعران و  ها پیش روح بشریت به سطح ظرافت متعالی دستاینکه از مدت

ن آن هاي اشعار حقیقی که بدون توجه بـه زمـان و مکـا   که گلدیگر آن ،متفکران غربی ما در تعجبیم

انگیـز آنهـا در نگـاه دوسـتداران     هاي زنده هستند، ظهور شگفتبرعکس اگر آنها عملاً گل ،جاودانند

    ،العاده استحاکی از زیبایی فوق

سرنوشت و یا بهتر بگوییم توسعه و رشد معنوي عجیب شـاعر مـا، دلیـل جدیـدي اسـت مبنـی       

  )25-26، 1860(فت » ،که آسیا کشور عجایب و مملو از اضداد استبراین

الدین، ملقب به حافظ، حافظ قرآن، چرا کـه  محمد شمس«پردازد: او در ادامه به معرفی حافظ می

کتاب مقدس را بطور کامل از ابتدا تا انتها حفظ بوده است، در شهر شیراز متولد شد و از ابتداي دهۀ 

ها تعلق داشـت  فیاو به دراویش و صو ،میلادي در آن شهر زیست 14نخست تا آخر دهۀ آخر سدة 

هـا  ترین سـروده باارج ،عبارتی از حکما و عرفاي متفکر مغروق در خداشناسی و امور فلسفه بودیا به

الغیب همین دلیل لقب لسانرا در الهام از ترك دنیا آفرید و در آنها همۀ مادیات را زیرپا گذاشت و به

-شـاگردان او را دربرگرفتـه بـود، و بـه     او آموزگار کبیر و شایستۀ عصر خود بود که حلقۀ ،را گرفت

الدین محمدعلی بـراي او  دست آورد که وزیر اعظم قوامعنوان پیر و مراد چنان جایگاهی در دربار به

هـاي  هنگـام پیـري از همـۀ نتـایج تـلاش     و ناگهان این عارف و حکیم به ،اي بنا نهادمکتب جداگانه

ولعـاب زنـدگی و بـا    این پیر با چنـان رنـگ   هاي پررونقمدت خویش دست کشید و سرودهطولانی

شـده  گان چنـین تـزیین  هاي جوانی برخی برگزیدهاي باطراوت طبیعی درخشید که تنها سرودهرایحه

که همۀ آن چیزي را که آن پیر تجربه کرده بود، دیده بود و اندیشیده بود در غزلیات هستند؛ ضمن آن

  ،انداز استبه شیوة جدید ساخته شده، طنین

این دگرگونی اخلاقی قهروغضب طرفداران پیشین شاعر را برانگیخـت؛ علیـرغم ایـن، بـراي او     

هـاي کهولـت   شده با عشق و احترام آنها در سـال حافظ احاطه ،دوستان روشنفکر و لایقی پیدا شدند

هاي زیباي شـهر  خاکش در مصلی یکی از مکان ،میلادي چشم از جهان فروبست 1389سن به سال 

   ،کشاندسوي خود میاقع شده است که تا به امروز دوستدارانش را بهشیراز و

اشعار ترجمه شده توسط من مربوط به دوره دوم فعالیت حافظ اسـت و آرزو دارم کـه خواننـده    

  )25-26، 1860(فت » ،حداقل بخشی از آنچه را که زحماتم را دربرگرفته است، تجربه کند
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-1875( 1از ترجمـۀ دائـومر   1860و  1859هـاي  سـال شعر است که در  26این مجموعه شامل 

در هامبورگ چاپ شده بود، به روسی برگردانـده   1846)، شاعر و فیلسوف آلمانی که در سال 1800

امـا  « ،با عنوان حافظ به چـاپ رسـیدند   2»سخن روسی«در نشریۀ  1860بار در سال شدند و نخستین

تر آثار اصلی خـود  عبارت دقیقشد، تقلید آزاد و یا بههاي آلمانی آنطور که بعداً مشخص این ترجمه

  )519-546، 2004(فت » ،هواي حافظ بودندودائومر با حال

او متعجـب از قـدمت ظرافـت     ،الدین محمد شیراز بودنیز شیفتۀ نازك خیالی شمسآفاناسی فت 

-اشعار حافظ را به ،از آنچه که شاعران غربی از آن محروم بودند ،والاي حافظ و رشد معنوي او بود

  ،پنداشتالعاده زیبایند، بی مرز و مکان میهاي جاودانی که در نگاه دوستدارانش فوقسان گل

  3یویچ سالاویفولادیمیر سرگئی - 2

او  ،اسـت  )1853-1900از فیلسوفان شاعري که علاقۀ وافر به حافظ داشت، ولادیمیر سالاویف (

فیلسوفی زاهد و عارف مسیحی است که به شناخت اسلام و ادبیات فارسی در جامعه روسی کمـک  

ارتباط نزدیک او با آفاناسی فت، شاعر و مترجم اشعار حـافظ بـه زبـان روسـی،      ،شایانی کرده است

موجب شد تا هر دو به ترجمه اشعار حافظ از آلمانی به روسـی دسـت بزننـد و بـه جامعـه ادبـی و       

که زاهد و اندیشمندي چـون او کتـابی بـاعنوان محمـد،     زمانی ،انندگان روسی حافظ را بشناسانندخو

شیر، مایع معنـوي قـرآن، لازمـۀ    «) بنویسد و در آن اظهار کند که 1896هاي دینی او (زندگی و آموزه

ن روسـی  تواند تأثیر وافري بر پیـروان مسـیحی و اندیشـمندا   هاي او می، طبیعتاً نوشته»بشریت است

   ،داشته باشد

شـعر تشـکیل    11نام از حافظ دارد کـه از  اي بهولادیمیر سالاویف متفکر مذهبی روس، مجموعه

ایـن اشـعار    ،آفاناسی فت نوشته شدند 4یوکادر ملک وارابی 1885شده است که نخستین بار تابستان 

) اسـت کـه   1819-1892( 5حافظ، ترجمۀ شاعر، نویسنده، متـرجم و جهـانگرد آلمـانی بودنشـتدت    

هـاي روسـی و   حضور بودنشتدت در قفقاز سبب شده بود تـا او زبـان   ،سالاویف به روسی برگرداند

 این کتـاب  ،بنویسد 1850در سال ن را زمیروز در مشرقیکوهزارفارسی را بیاموزد و کتابی با عنوان 

 آثـار فارسـی   از ادبیـات  لرمـانتف، تورگنـف و   ،شاعران و نویسندگان روسی مانند پوشکین آثاري از

                                                 
1،Г، Даумер (G، Daumer) 

2، «Русское слово» («Russkoe slovo») 

3،Влади́мир Серге́евич Соловьёв (VladimirSergeevichSolov'jov) 

4، Воробьёвка (Vorob'jovka)  

5،Фридрих Боденштедт (FriedrichMartinvonBodenstedt) 
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  ،را در خود جاي داده استحافظ و میرزاشفیع واضح  ،عمر خیام حکیم

انـد و  مترجم آلمانی و آنگاه روسی از حـافظ اقتبـاس کـرده   -رسد برخی ابیات را شاعرنظر میبه

  موتیو اصلی این اشعار عشق است: ،براساس مضمون شعر خواجۀ شیراز شعر جدیدي سروده باشند

  ها چه بسیارند، چه بسیار!زبان

  اندازست:لیک در همه آنها یک ندا طنین

  -چه به رومی، چه به فارسی

  1885تابستان   به عشق ایمان داشته باش و جامی می بنوش!  

  1ایوانف ایوانویچ ویچیسلاف - 3

اما حافظ در اشعار شاعران سدة بیستم روسیه مانند ویچیسلاف ایوانـف و نیکـالاي گومیلیـوف،    

سـرا،  شـاعر غـزل   ویچیسـلاف ایوانـف   ،ه بر عارف و دوست به زنبور شیراز نیز معروف اسـت علاو

هـاي  اي به خواجه حـافظ و گـل  روسی سدة بیستم میلادي توجۀ ویژهتئوریسین برجستۀ سمبولیسم 

کرد که محفل شـاعران  در آپارتمانی در پیتربورگ زندگی می 1905او از سال  ،محمدي شیراز داشت

اي که این آپارتمان در آن واقع بود، گنبد بسیار زیبـایی داشـت و در آن   خانه ،مرید حافظ بودپیرو و 

ایـن مکـان در    ،شـدند هاي گوناگون و همچنین مریدان حافظ جمع مـی مکان بهترین شاعران مکتب

 این گنبد عرفانی که به افتخار شـمس شـیراز   ،مشهور است» گنبد«اشعار ایوانف و در جمع ادیبان به 

   ،پیتربورگ تأسیس شد، منبع الهام اشعاري دربارة حافظ و اشعارش شددر سن

شعر از دو قسمت تشـکیل شـده    ،ایوانف شعري در وصف حافظ سرود که خیمۀ حافظ نام دارد

هایی است کـه در  هواي کاملاً شرقی و عرفانی دارد و سرشار از واژهوهر دو قسمت شعر حال ،است

شود: شراب، میخانه، ساقی، خمار، خلـوت، مسـتی، زاهـد، خرقـه،     شاهده میاشعار حافظ به کرّات م

حافظ است کـه بـا او در زیـر آن    پیروان که همۀ آنها بیانگر حال  ،،،دوست، مفتون، هوش، انجمن و

هـواي  ودانسـتند و مجلسشـان حـال   آمدند و خود را وارث وصایاي حافظ شیرازي مـی میگنبد گرد 

بار هم با عنوان زنبور شـیراز  نخست شعر اسم حافظ سه بار مستقیم و یکدر قسمت  ،عارفانه داشت

هـاي  او همچنین از گل نرگس، گـل  ،قسمت دوم شعر نیز مزین به نام حافظ است ،آورده شده است

شاعر در شـعرش دو اسـطوره یونـانی را     ،محمدي شیراز و درخت سرو در شعر خود نام برده است

    ،خداي شراب -شق و باچوس خداي ع -هم آورده است: آمور 

عشـاي ربـانی یـا شـام     «ایوانف در این شعر با درهم آمیختن مضمون آیه کتاب مقـدس دربـارة   

                                                 
1، Афана́сий Афана́сьевич Фет (Afanasij Afanas'evich Fet) 
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  ،را سرود» خیمۀ حافظ«پیتربورگ، شعر » انجمن مریدان حافظ«هواي و، اشعار حافظ و حال1»آخر

یط ایـن انجمـن بـا    شـرا  ،اندشدهدر این شعر دوستان شاعر (گوینده شعر) در انجمن حافظ جمع

ایوانـف   ،هواي محفل او سرشته است: شراب، سرنا، خرقۀ بـا شـکوه  وروحیات خواجۀ شیراز و حال

هـاي اعضـاي انجمـن    ها و نشسـت ملاقات ،کنددر شعر خود، اتحاد و دوستیِ مستانه را توصیف می

مشـکوك همسـایگان    و در واقـع » آمیزهاي تملقنگاه«پنهانی است و از این روست که زیر بارانی از 

این ضیافت مستانه در سیر شعر ایوانف به  ،گشایندبراي یکدیگر می» اعتراف«آنها لب به  ،قرار دارند

عشاي ربانی شاعران روسی که در  ،شودکه نماد مسیحیان است، تبدیل می» عشاي ربانی یا شام آخر«

هاي لـذات جسـمانی و زمینـی    ها و خستگیاند، آغشته به لبخندها، جسارتانجمن حافظ جمع شده

در شام آخر هم بر اساس انجیل، حضرت عیسی مسیح بعد از خوردن انگور (نوشیدن شراب)  ،است

زیرا تا زمان برقراري ملکـوت خـدا، دیگـر از ایـن محصـول (انگـور) نخـواهم        «به حواریون گفت: 

  ،)998، ص 18(کتاب مقدس، باب لوقا آیه » ،نوشید

شـود: از قامـت،   شرکت کننده در انجمن سخن گفتـه مـی  -ف جواندر قسمت دوم شعر از توصی

گویـا   ،چیز در او نشان از عقلی تیز، ولی مستی ناپایدار و مملو از کاهلیسـت همه ،حرکات و عقل او

ایوانـف در   ،کنـد حافظ عاشق و مست در شعر، دربارة حکمت و لذتی آسمانی و عرفانی زمزمه مـی 

زیبا براي توصیف حافظ انتخاب کرده است: زنبور شیراز، پادشاه وجد، هاي فراگیر و بسیار شعر واژه

    ،عارف، دوست

دانند و آنها حتـی  اند، خود را وارث وصایاي حافظ میجوانانی که در انجمن حافظ گردهم آمده

  ،توانند بزم افلاطونی را هم تماشاگر باشندمی
  

  تردارنددوست ازجان جاناکه کن گوش نصیحت
 

ــع   ــان سـ ــا را جوانـ ــر دانـ ــد پیـ   ادتمند پنـ
 

  )18 :1376 ،(حافظ  
 

ها و لذات معنوي و عرفانی سخن گفته اسـت  نشینی، ایوانف هم از خستگیدر توصیف این شب

                                                 
1،"Вечеря" ("Vecherja") 

است که در شعر به  "Та�йная ве�черя/ Tajnaja vecherja"» نشینی مخفیانهشب«منظور شاعر از این واژه همان 

این نشست  ،شود که بر اساس مسیحیت، حضرت عیسی مسیح با حواریون خورده استآخرین جلسه و شامی اشاره می

این شام را در شبی که یهودا  ،معروف است» شام آخر«یا  »زمینی شام«، »شام خداوندي«، »عشاي ربانی«در مسیحیت به 

هاي یوحنا و لوقا آمده دربارة شام آخر در کتاب انجیل در باب،خورد» غذاي زمینی«عنوان آخرین را تسلیم کرد بهاو 

  ،است
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همان چندگانگی تفسیر و معانی اشعار حافظ در هر دو قسمت شعر ایوانف هم  ،و هم زمینی و مادي

    ،شودمشاهده می
  

ــه   ــم ز صــومعه بگرفــت و خرق   ســالوسدل
 

ــاب کجــا   ــر مغــان و شــراب ن   کجاســت دی
 

 
 )22 :1376 ،(حافظ

عشـاي  «و » حـافظ «اگـر   ،کننده و داراي تضاد و تناقض اسـت شعر براي خواننده معمولی گمراه

کنـد،  اي را بیان مـی کنندهرا از شعر حذف کنیم، دراینصورت شعر فقط فضاي عجیب و خسته» ربانی

    ،هواي عرفانی را با زمینی تلفیق کرده استوولی شاعر روس، با مهارت حال

  

  خیمۀ حافظ

  ها درخشیده!اي حافظ، باز نور در میخانۀ زاهدان پس از سال

  اند،رنگ خونابههاي مجلل کشیشان بهنوازند، انبار خرقهها تندند، سرناها شیرین میشراب

  کنند:هاي لطیف پنهانی، همسایگان را ملاقات میو نگاه

  ان حافظ، ارزانی شده میراث وصایابه ما وارث

  اي ساقی خمار، مفتون کن ما را! اي دوست، اعتراف کن!

  شود،و مأواي خلوت ما مکان انجمن عشق می

  ها خواهد شد:ها و خستگیو انجمن لبخندها، جسارت

  ستقامتت برافراشته است و مستی من ناپایدار، هوشم تیز، لیک سرشار از کاهلی

  ،،،ي تنبلی امواج حرکات طناز ما جاریستهاو به زیر خرقه

  کند،و آن عاشق، مفتون، خود به گوش زاهدان زمزمه می

  عقلانیت مستی را در کلامی مهم و سنجیده –مستی عاقلان را 

    ،آن زنبور شیراز، پادشاه وجد، عارف و دوست، یعنی حافظ

  شعر ایوانف یادآور این بیت از حافظ است:
  

  وخوش باش ولی کن حافظا می خور و رندي
 

ــرآن را     ــران ق ــون دگ ــن چ ــر مک   دام تزوی
 

 
  )16 :1376 ،(حافظ

 

هـاي شـیراز و   در این شـعر نیـز او از حـافظ و بـاغ     ،شعر دیگر ایوانف ملاقات مهمانان نام دارد

اند و حافظ بـه  جمع شده» یاران میکدة حافظ«در این شعر  ،کندطور از مولوي و سنایی یاد میهمین
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و » سـالک «، »هـاي شـیراز  زنبـور بـاغ  «ایوانف در این شعر به حـافظ القـاب    ،گویدآمد میآنها خوش

 ،کندرا به اتحاد دعوت می» انجمن مریدان حافظ«شاعر روس در شعر خود اعضاي  ،دهدمی» شاعر«

آن  ،اسـت » عشـاي ربـانی  «این شعر ایوانف نیز یـادآور   ،براي او انجمن گرانبهاترین چیز در دنیاست

حضـرت   ،کنـد هودا بعد از خوردن شام، جلسه را به قصد خیانت به عیسـی مسـیح تـرك مـی    شب ی

حقیقت این است که یکی از شما به من خیانت «عیسی در آن شب در جمع حواریون با حزن گفت: 

  )1026، ص 21(کتاب مقدس، باب یوحنا آیۀ » ،خواهد کرد

  ملاقات مهمانان

  2دیاتیما، و تو اي 1نوي خاریکلتو اي آنتی

  و تو اي ظریف رم غمین

  ،5و تو آسارخادون 4، کارسار3تو کیستی؟ پیترونی

  ، رهبر شیاطین متفکر،6یا سلیمان

  ،8منی، با منی، گیپیرئون 7و تو علاءالدین

  کنی مهمانان را!، تعظیم و تکریم می9درویش رومی

  هاي شیراز، آن سالک و شاعر،زنبور باغ

  »درود!«فرماید: حافظ از زبان ما به آنها می

  و شما یاران میکدة حافظ

  ریا تا ابد آیا به دوستان خود در عشقی بی

  به کسی که به ما پند شیرین اهدا کرد، وفادار خواهید بود؟

  خواهی باش: ساحر، دانا و یا شاعر،غریبه، تو هر کسی می

  -یهود، یونانی کهنسال، فارس یا فرانسوي، بانوي رومی یا دوشیزة یونانی، 

  –بدان: یک عقیده اینجا همه را گرد آورده است 

                                                 
،1 Антино�й-Хари�кл (Antinoj-Harikl) 

،2 Диоти�ма (Diotima) 

،3 Петро�ний (Petronij) 

،4 Корса�р (Korsar) 

،5 Ассаргадо�н (Assargadon) 

،6 Соломо�н (Solomon) 

،7 Алади�н (Aladin) 

،8 Гиперио�н (Giperion) 

،9  Эль-Руми (Jel'-Rumi) 
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  شودکه، آن آسمان قدم به قدم به ما نزدیک میو آن این

  بصیرت، با بال لطیف (ریاکار، امام بی

  سرخیابد حکمت را در لبخند گلدرنمی

  و اسرار باشکوه را در قدم لرزان، 

  ) و عشق کوه سینا-و تلوتلو از سرخوشی را،

  ،اندر خون خواندن دادهبه ما صداهاي د

  وفایی (خیانت) کسیمنتخبان، گوش دهید: نگذارید بی-دوستان

  بیازارد این ضیافت مقدس را!

  ،1ملپامنا –تو، اي الهۀشعر  –سرّشان را حفظ کنید! 

  پر تلاش، 3اشرافی، گیرمس 2مدتو اي گانی

  و تو اي که با پنجه آزاد و گشاده،

  –هنرمند تیزبین  –قادري تطمیع کنی 

  !4لسآپیل -هاي دروغین پرندگان، به سوي خوشه
  

 5میخائیل الکساندرویچ زنکویچ -4

) شاعر، نویسنده و مترجم سدة بیستم روسیه است که در شـهرك  1886-1973میخائیل زنکویج (

زنـدگی در پیتربـورگ را آغـاز کـرد و در سـال       1907او از سال  ،نیکالاي استان ساراتف به دنیا آمد

انجمـن  «تأثیر در آشنایی او با شاعران حضورش در پیتربورگ بی ،پیوست 6»کارگاه شاعران«به  1911

بـه   1947او در سـال   ،و سرودن شعرش با عنوان شعر حافظ بـر رداي کشـیش نبـود   » مریدان حافظ

  ،حزب کمونیست پیوست

ام شده، مشاهده گردیده است که روسیه بـیش از دو سـده کـه براگینسـکی بـه آن      با بررسی انج

اشاره کرده با حافظ آشنا بود و گواه این مطلب تاریخ درج شده در تضمین شـعر میخائیـل زنکـویچ    

مـیلادي   1622تاریخ ذکر شده در شعر سـال   ،شاعر روس با عنوان شعر حافظ بر رداي کشیش است

                                                 
،1  Му�за-Мельпоме�на (Muza-Mel'pomena) 

،2  Ганиме�д (Ganimed) 

،3  Герме�с (Germes) 

،4  Апелле�с (Apelles) 
5، Михаи�лАлекса�ндровичЗенке�вич (MihailAleksandrovichZenkevich) 

6،"Цех поэтов" (Cehpojetov) 
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ی به حافظ چندان بود که بر رداي کشیشی خود اشعار حـافظ را زردوزي  علاقۀ کشیش مسیح ،است

او در شعر خـود واژه   ،کرده بود و میخائیل زنکویج همان اشعار را سرلوحۀ شعر خود قرار داده است

 26اپیگراف/تضمین شعر زنکـویچ ربـاعی    ،کار برده استفارسی زربافت را با تلفظ فارسی آن نیز به

  از حافظ است:
  

ــاه ــال  م ــه جم ــدارد ب ــود ن ــر خ ــه نظی   ی ک
 

  چون جامه ز تـن برکشـد آن مشـکین خـال     
 

ــد  ــوان دیـ ــازکی بتـ ــش ز نـ ــینه دلـ   در سـ
 

ــد  ــنگ ةماننـــ ــاره ســـ   ب زلالآ در خـــ
 

  )440 :1389 ،(حافظ  
 

البته مترجم روس کلمه مشکین به معناي سیاه را در شعر حافظ، مشکین به معنـاي عنبـر گرفتـه    

شـود و احتمـال دارد همـین    این کلمه از لحاظ وزنی در شعر حافظ مشکین هـم خوانـده مـی    ،است

  ،مسأله مترجم روس را به غلط انداخته باشد

  شعر حافظ بر رداي کشیش

  ماهی که نظیر خود ندارد به جمال

  چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال

  شده بر دامن رداي کشیش در(شعر حافظ بافته  

  )،1622به سال  1اهدایی واسیلی ناگوي ،ئیف پوسادصومعه سرگ  

  

  فکر افتاد  از چه رو حافظ به

  تا آن زن فراري لجباز حرمسرا را

  دان کلیسا  رسم مکافات در جامهبه

  به زیر دامن رداي خود پنهان کند؟

  

  یا آنجا چگونه مستقیماً نغمه بسرایند

  عندلیبان در باتلاق

  هاي بادوام آن بر روي علف

  خوانند؟هاي سرخ شیراز نغمه میسان که بر گلآن

                                                 
 ،1 Васи́лий Блаже́нный/ Васи�лий Наго�й (Vasilij Blazhennyj/Vasilij Nagoj) 

  ،واژه ناگوي در زبان روسی به معناي برهنه است
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  فریفتن واسیلی ناگوي تا

  سوي رداي دریده شدهروان گردد به

  که بافته شد براي سرور

  کمربند زربافت عشق!

  

،،،،  

  

  آن مه روي شیرازي  

  بارها –با خال مشکین 

  شباهنگام به خوابم آمد

  عریان در شب سرد مهتابی!

  

  مشکینیچون مه رويِ خال

  ست،ها زندهفقط در شعر حافظ

  مزه گَس و ترش

  بر لبانم نقش بسته است!

  

  هاباید این خال مشکین را با بوسه

  –در خواب نیز جستجو کرد 

  شبیه به جوهر بنفش انگورفرنگی را

  )1928رو! (بر روي تن سفید آن مه

  

بنـد اول شـعر، شـاعر     در ،کنـد هاي خود از استفهام انکاري استفاده میزنکویچ براي بیان اندیشه

 ،روي لجباز فراري حرمسرا را به زیر دامن رداي کشیش پنهان کـرد پرسد از چه روي حافظ آن مهمی

سوال دوم شاعر در بند دوم: آیـا   ،منظور زنکویچ، حافظ در افکار شاعرانه خود چرا چنین کاري کرد

خواننـد، بایـد ترانـه    نغمـه مـی   هاي سرخ شـیراز هاي باتلاق آنچنان که بر روي گلعندلیبان بر علف

بخوانند؟ منظور شاعر این است که چنین اشعاري برازنده رداي کشیشی نیست، همـانطور کـه نغمـه    
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روي زیبا جـایش در  هاي باتلاق نیست و مههاي سرخ شیراز قابل قیاس با ترانه بر علفبلبلان بر گل

داند و نه را شبیه زاهد واسیلی برهنه میگوید، چرا حافظ آن زن برهدر بند سوم هم می ،کلیسا نیست

کند؟ براي چه حافظ این کمربند عشق را جایگزین لباس مقـدس  چرا حافظ کمربند عشق را پاره می

دختري که در زیر ردا پنهان شده، در شـاعر   ،گویددر ادامه شاعر از اسرارآمیز بودن دختر می ،کندمی

روي خـال  دارد کـه مـه  بندهاي پایانی شعر اذعان می شاعر در ،انگیزداحساس خستگی عشق را برمی

فقـط شـعر    ،آمد وجود خارجی ندارد و در خیـال شاعرسـت  ها بخوابش میمشکین شیرازي که شب

    ،حافظ زنده است

فکر اصلی این شعر عبارت است از، اشعار حـافظ کـه روي رداي کشـیش زردوزي شـده اسـت      

کشیشـان   ،ر جامۀ مردانۀ کلیسایی دوخته شده اسـت اشعاري که ب ،موجب نگرانی سراینده شعر است

بنابراین جاي اشعار حافظ بر روي رداي کشیش نیست، چراکـه سـبب بـرانگیختن     ،باید مجرد باشند

    ،شودهاي زمینی میاحساس به زیبایی

  :گیرينتیجه

وي  گیـري از شـگردهاي هنـري   اندیشی در شعر حافظ، بـه بهـره  شاعران روسی با ژرف بنابراین

توان تأثیرپذیري از گوتـه،  از دلایل عمدة توجه شاعران روس به خواجۀ شیراز را می ،همت گماشتند

نغزگویی، سـخنان فیلسـوفانه    ،فلسفی بودن غزلیات حافظ برشمرد-سبک غزل، ترنم اشعار و عرفانی

گـري  وهو عارفانه حافظ سبب شد تا این شاعر فارس، تا به امروز در قلمرو شـاعران روسـی بـه جل ـ   

هاي حـافظ همچنـین بـه گسـترش     نغمه ،خویش ادامه دهد و موجب غناي شعر و ادب روسی گردد

آوري بـه اشـعار حـافظ    شـاعران روسـی بـا روي    ،اي کرده استسبک غزل در روسیه کمک شایسته

  ،اي که سبب رکود شعر روسی شده بود، را مرتفع سازند و مرید او شوندتوانستند خلاء معنوي
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Abstract:  

This paper tries to explain the main reason why Russian poets are inclined 
toward Hafiz’ poetry and to refer to some factors helping Russian poets 
get a better recognition of his poetry or affecting the creation of their 
oriental works. Russian poets detached from other oriental poets paid a 
special attention toward Hafiz so that this great man of Shiraz gained a 
special position in the literary community in Russia. Some Russian poets 
mentioned the name of Hafiz directly in their works and even some others 
composed some poetry attributing the philosophical mystical and ethical 
mentality of Hafiz. This paper also refers to ‘Association of Hafiz 
Followers’ founded in Saint Petersburg by ode composing poets, namely, 
Vichislav Ivanov and Michael Kuzmin, known as Hafiz Camp. The 
members of the association are all Hafiz followers. The association has 
remarkably contributed to the identification and distribution of Hafiz’ 
thoughts. The outcome of this paper illustrates that Russian poets have 
used the name of Hafiz in various eras so that his ethical and 
philosophical mystical ideas as well as his rhythmic odes are reflected in 
their poetries. Inspired by Hafiz and his poetry, Russian poets have also 
used some words such as mystic, ascetic, nightingale, bartender, cloak, 
ecstasy, comrade, red roses of Shiraz, etc. so that their poetry is filled with 
a totally oriental and mystical atmosphere. 
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